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     گـــــفـــــتـــــاري روشـــــنـــــگـــــر                   
بیند ییسرائل را میخوانیم مشه ربنو درد و رنج قوم می پاراشااین در 

شود شود و در غم و رنج آنها شریک میر سخت آنها میو متوجه کا
 داند.و خود را با آنها غریبه نمی

جا دارد سخنان ربی مشه کوردبیرو روحش شاد در کتاب در اینجا 
-خد"د: فرمایتوضیح میرا ذکر کنیم که فصل چهارم) تومر دبورا (

قوم  دایفرممیداند و همواره اوند قوم ییسرائل را از نزدیکان خود می
توانم به آنها خوبی ییسرائل به من نزدیک هستند و من چطور می
اوند قوم -، و خد کنم؟ قوم ییسرائل به مانند همسر من است

خواند و داوید هملخ قوم ییسرائل را دختر ، خواهر و مادر خود می
دهد و در لقب می "اوند-قوم نزدیک به خد"ییسرائل را در تهیلیم 

اند. وقتی اوند نامیده شده-وم ییسرائل فرزندان خدخود توراه نیز ق
، اگر  با آنها چه کنم ": دفرمایمیاوند -، خد ندنمایقوم ییسرائل خطا 

، درد و رنج این تنبیه براي من است و انگار که  منمایآنها را تنبیه 
اوند درد و رنج -کنم و خود خدخود من این درد و رنج را تحمل می

، قوم  د چون همانطور که گفته شدنمایمل میاین تنبیه را تح
 ."اوند هستند-ییسرائل خویشاوند خد

نیز با یکدیگر  ییسرائلقوم "نویسد: ربی مشه کوردبیرو در ادامه می
ند چون تمام قوم ییسرائل با هم فامیل نمایباید به این صورت رفتار 

از قوم نشاماهاي آنها با هم مرتبط هستند و هر نشاما  وو خویشاوند 
ییسرائل داراي قسمتهایی از نشاماهاي دیگر افراد قوم ییسرائل 

ارزش میصوایی که به صورت جماعتی انجام  سببباشد. به همین می
شود بیش از ارزش میصوایی است که به صورت انفرادي انجام می
،  کنندگان در انجام میصوا بیشتر باشدد و هر چه تعداد شرکتگردمی

هم دانشمندان توراه  جهتبالاتر است. به همین ارزش آن میصوا 
برابر همه  ه، د شونداند ده نفر اول که براي تفیلا جمع میفرموده
 ."، حتی اگر صد نفر دیگر هم بیایند گیرندمزد می

هم  دلیلبه همین "نویسد: ربی مشه کوردبیرو در ادامه می
ند و اشدهیخته در آماند قوم ییسرائل با هم وراه فرمودهتدانشمندان 

در  را ي قوم ییسرائلهانشاماي هر شخص قسمتی از دیگر نشاما
، هم به نشاماي خود و هم به  دنمایخود دارد و اگر شخصی خطا 

است که  سبب یند. همۀ اینها بکندنقص وارد می نشاماي دیگري
و خویشاوند هستند. از این رو هر شخص قوم ییسرائل با هم فامیل 

، او  رسدو اگر خوبی به همنوعش می ی دیگري باشدباید مشتاق خوب
نیز باید شاد و خوشحال باشد و احترام دوستش به مانند احترام 

 اوند در توراه فرمان داده: -ست که خدا جهتخودش عزیز باشد. به 

 . "همنوعت را به مانند خودت دوست بدار"
 مشتاق موفقیت دوست خود باشد و اصلاً انسانپس شایسته است 

خواهد به ما اوند نمی-که خد چنان بدي دوستش را نگوید. و هم
، ما نیز نباید خواستار این باشیم که گزند و یا ناراحتی  گزندي برسد

، چون همه فامیل و خویشاوند هستیم. و اگر براي  به دیگري برسد
، انگار که  ناراحت بود وي، باید همراه با  شخصی اتفاق بدي رخ داد

راي خود او افتاده است و اگر اتفاق خوبی براي او پیش این اتفاق ب
 ."او خوشحال شدبا ، باید همراه  آیدمی

بینیم و باید از پاراشا در نزد مشه ربنو میاین چنین رفتاري را در 
 الگو بگیریم.وي رفتار 

 .فرمایید خودداري توراه وخواندن تفیلا زمان در نشریه این هعمطال از
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 انجام میصوا در اولین فرصت 
ر برسد و در بود که به مصخوانیم مشه ربنو در راه می پاراشااین در 

اوند به ملاقات مشه ربنو آمد تا -د و خدنموراه براي استراحت توقف 
ر مشه ربنو سنگ تیزي س، هم را بکشد. در این وضعیت صیپورا وي

د. سپس نموبرداشت و عورلاي فرزند خود را برید و او را بریت میلا 
چون تو داماد خونی من "این عورلا را به پاي مشه ربنو زد و گفت: 

گفت:  ااوند مشه ربنو را رها نمود و صیپور-. سپس خد"ستیه
 . "داماد خونی به خاطر میلا"

ت با مأموریت عباراط این ابتراآید این است که سؤالی که پیش می
مشه ربنو و نجات قوم ییسرائل چیست که در اینجا نوشته شده و کلاً 

 دانستید با هآموزانند و اصلاً براي چي را میموردچه ت عبارااین 
 چه اتفاقی افتاد؟ و، براي ا در راه بود مشه ربنووقتی 

،  نویسد: وقتی مشه ربنو در میدیان بودراشی در تفسیر این مورد می
فرا رسید. مشه ربنو با خود گفت: اگر این فرزند  ويروز هشتم فرزند 

افتد. اگر بخواهم او را ، جان او به خطر می را میلا کنم و راه بیافتم
، نجات ییسرائل به تأخیر  م تا حال او خوب شودنمایلا کنم و صبر می

 افتد.می

شود اوند در مورد نجات ییسرائل فهمید فعلاً می-مشه ربنو از امر خد
، ولی چون در وسط راه لازم بود زد میلاي فرزند خود را به تأخیر اندا

اد را این نوز توانستد و دیگر نزدیک به مصر بود و مینمایاستراحت 
د و نمای، چون لازم بود ابتدا نوزاد را میلا  ، مجازات شد میلا کند

د. ولی مشه ربنو فکر کرد چون گردسپس به استراحت مشغول 
، پس بیشتر به تأخیر انداختن آن  میصواي میلا به تأخیر افتاده

، چون خود همین استراحت نیز قسمتی از مأموریت  اشکالی ندارد
ولی در واقع چون مشه ربنو فرصت داشت  ست.نجات قوم ییسرائل ا

، نباید بود این میصوا را به تأخیر اندازند و به  دنمایفرزند خود را میلا 
 د.گردیمجازات جهت همین 

پند این مورد این است که حتی اگر مشغول مسائل مهم هستیم تا 
به هر حال این "، نباید گفت:  افتدجایی که میصوایی به تأخیر می

بلکه در  "کندا دیرتر فرقی نمییبه تأخیر افتاده و کمی زودتر  میصوا
 اولین فرصت باید این میصوا را انجام داد.

 در آمیختن با اقوام دیگر ، شروع بردگی
د: شاید فکر فرمو، ربی یعقوب گالینسکی  یک بار در یکی از دراشاها

رائل ، کار سخت و بیگاري از قوم ییس کنید بدترین چیز در مصرمی
د در اهاراو از کوتصک روحش ش ، ولی این طرز فکر اشتباه است. بود

خوشا به حالت اگر دسترنج خود را "تفسیر این جملۀ کتاب میشلی 
، به این  ود را بخوريخاگر واقعاً دسترنج "د: فرمومی "بخوري

 ، پس خوشا به حالت منظور که فقط دستان و بدن مشغول کار باشند
،  ینمایفکر تو نیز در کار فرو روند و فقط به کار فکر ، ولی اگر سر و 

 ."پس دیگر جایی براي خوشحالی نیست
یک بار یکی از شاگردان به نزد هاراو از کوتصک آمد و گفت: 

ر عجیب و غریبی به سراغ من افکا، در موقع تفیلا  جناب راو"
 "آیند. چه کنم؟می

 د:فرمو پاسخهاراو از کوتصک در 
. فکر ي واقعی خود تو هستندهااندیشهعجیب و غریب  رافکااین " 

نیز  دیگر است، پس در موقع تفیلا مواردپول و  ،تو همیشه پیش کار 
، تفیلا خواندن پیش تو غریب  کنی. در واقعفکر می مواردبه همین 

 ."افکاراست نه این 
، کمر  ، دست درد ، پا درد در این صورت بزرگترین بدبختی در مصر

، بلکه بدترین چیز این بود که قوم ییسرائل  ار سخت نبوددرد و ک
آنقدر در کار مصر فرو رفته بودند که دیگر وارد چهل و نه دروازة 

، تا جایی  کردندپرستی میشده بودند و به مانند مصریان بت یناپاک
مگر قوم ییسرائل با مصریان چه "اوند گفتند: -به خد فرشتگانکه 
 "کنی؟دهی و مصریان را نابود میا نجات میدارند که آنها ر یفرق

: تا وقتی یکی از برادران دفرمایمیهاراو گالینسکی پرسید: میدراش 
که تمام برداران از دنیا  ، و همین ، گالوت مصر شروع نشد زنده بود

دیگر مید. ولی میدراش در جاي گردی، گالوت مصر آغاز  رفتند
، هیچ حکمی بر  طقۀ گوشن بودندد: تا وقتی قوم ییسرائل در منفرمای

که احساس کردند منطقۀ گوشن  ، ولی همین ضد آنها بریده نشد
، از همان موقع  براي آنها تنگ است و به مناطق دیگر مصر رفتند

 یحکم مصریان بر ضد قوم ییسرائل شروع شد. پس گالوت چه زمان
 ن؟قۀ گوشطج از منواز خر پساز وفات برادران یا  پسد؟ گردیآغاز 

. تا وقتی شدند هر دو مورد باعث"د: فرمو پاسخهاراو گالینسکی در 
، قوم ییسرائل از درجۀ روحانی خود  یکی از برادران زنده بود

. آنها زندگی آمیخته شوندخواست با مصریان محافظت نمود و نمی
داد. آنها را در گالوت مصر نجات می ، کردند و این اصلخود را می

،  ، در امان بودند ندداشت سکونت ییسرائل در گوشن تا وقتی که قوم
نبود (وقتی  ناپاكچون منطقۀ گوشن به مانند دیگر مناطق مصر 

، فرعون منطقۀ گوشن را به  اوراهام آوینو با سارا ایمنو به مصر آمدند
در منطقۀ گوشن  یناپاکسارا ایمنو هدیه داد و همین باعث شده بود 
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ق از دنیا یبرادران یوسف هصد ،ران دوره فراگیر نشود). ولی وقتی پی
 با،  ندگشتاز منطقۀ گوشن خارج به تدریج ، قوم ییسرائل  رفتند

،  ندنمودو در تجارت و سیاست مصر شرکت در آمیختند مصریان 
 يگذارقانون مجلسی نیز در برخقسمتی از آنها کارمندان رسمی و 

سرزمین مصر ": فرمایدکه توراه میچنان  مصر برگزیده شدند و هم
. همین باعث شد پادشاهی جدید بر مصر حاکم شود "از آنها پر شد

م سختی بر ضد قوم احکاشناخت و که یوسف هصدیق را نمی
 د. نموییسرائل صادر 

، با این عمل اعلام در آمیختند وقتی قوم ییسرائل با دیگر اقوام 
شود آن ند که آنها وابسته به آن قوم هستند و همین باعث مینمود

از ما باید  یکشود. پس هر و بردگی آغاز می دنمایقوم بر آنها غلبه 
-ییم و باعث شویم خدآبیرون  شخصی یم از مصرنمایسعی و تلاش 

 اوند نجات را براي ما فراهم آورد.
 هاي ربی یعقوب گالینسکیبرگرفته از نوشته

  فرد تیشخص و یاسام تعدد
ربنو را از آب بیرون مشه  ، خوانیم بتیا دختر فرعونمی در پاراشا

را مشه گذاشت. میدراش در این باره  ويکشید و به همین دلیل نام 
 يد، با وجو بیا و ببین تا چه حد نیکی کردن مهم است"نویسد: می

مشه ربنو را با اسمی که  ، ، توراه ي داشتبسیار امیکه مشه ربنو اس
با این اسم اوند نیز مشه ربنو را -د و حتی خدنمایبتیا داد خطاب می

 د:فرموربی شبتاي یودالویچ  زند.صدا می
اي ، مشه ربنو هفت اسم داشت، و بر طبق نظریه ايبر طبق نظریه

 چیست؟ امی. کلاً مسئلۀ اسمدیگر ده اس
 لهی این اسم مشه انتخاب شد؟-مورد دیگر اینکه چرا از جانب ا

  :ریف کنمداستانی را تع، قبل از پاسخ جا دارد : دفرموربی یودالویچ 
، دانشمند  ربی لهمن روحش شاد راو جماعت یهودیان در آلمان بود

و چند راو  ويبراي  يي نوشت. روزبسیارکتب  کهبزرگی در توراه 
لمان تعیین شد. هاراو لهمن و دیگر آ رئیس جمهور دیگر ملاقاتی با

ند و با هم سوار قطار نمایراوها قرار گذاشتند در ایستگاه قطار ملاقات 
 وند.ش

چی هروز موعود فرا رسید و هاراو لهمن در خانۀ خود منتظر کالسک
را به ایستگاه قطار ببرد. ناگهان شخصی درب خانه را زد و  وبود که ا

 "هاراو لهمن تشریف دارند؟"گفت: 
هاراو لهمن مسافر هستند و "د و گفت: نمورا باز  بدر شهمسر

 ."شود، امروز نمی وقت ندارند
سؤال من کار دارم و  ويمن فقط دو دقیقه با "آن شخص گفت: 

 ."شودمربوط به مرگ و زندگی می
د: فرمو ، وقتی که هاراو لهمن موضوع مرگ و زندگی را فهمید

 ."بگذارید بیاید داخل"
من از  ، ، در طول زندگی جناب راو"آن شخص وارد شد و گفت: 

مام این توانم تگویم میشما پانزده دراشا فهمیدم و به جرأت می
، یکی از این دراشاها را که  دراشاها را از حفظ بگویم. اگر اجازه دهید

 ."را برایتان بازگو کنم هلی بر من تأثیر گذاشتیخ

چی دیر کرده بود و ممکن بود هاراو لهمن قطار را از دست هکالسک
قرار  رئیس جمهورمن با "د: فرموبدهد. هاراو لهمن با لحنی جدي 

چی برسد. من الان وقت دراشا هکالسکباید ر لحظه ملاقات دارم و ه
 "کار داري؟ه ، بگو چ گوش دادن ندارم

پس بگذارید حداقل نیمی از دراشا را برایتان "آن شخص گفت: 
 "بگویم

، آیا واقعاً  من الان وقت دراشا گوش دادن ندارم"د: فرموهاراو لهمن 
 "شود؟سؤال تو مربوط به مرگ و زندگی می

 ."گویمر میص، من دراشا را خیلی مخت باشد": آن شخص گفت
 "نه"د: فرموهاراو لهمن 

 ."گویمخوب بار دیگر برایتان دراشا را می"آن شخص گفت: 
اي یا واقعاً سؤال تو براي دراشا گفتن آمده"د: فرموهاراو لهمن 

 "داري؟
 هاي به دنیا آمد، براي من نوه سؤال من این است"آن شخص گفت: 

، خواستم که در  آیدیلی از دراشاهاي شما خوشم مین خمو چون 
 " را در دامن بگیرید... من شما نوه ، موقع بریت میلا

چی بیرون آمد و هکالسکه در مقابل منزل هاراو لهمن ایستاد و کالسک
 ."، حسابی دیر شده است جناب راو عجله کنیم"گفت: 

،  راه بیافتم ، من باید فوراً سؤالت را بپرس"د: فرموهاراو لهمن 
 ."مسئلۀ جماعتی در میان است

خودم در موقع بریت  ، هولی به من پیشنهاد شد"آن شخص گفت: 
 ."نوزاد را در دامن بگیرم، میلا 

 ."خوب هر کار دوست داري بکن"د: فرموهاراو لهمن 
 ."ولی متأسفانه این نوزاد مرد"آن شخص گفت: 

ین نوزاد را زنده کنم؟ خوب از من توقع داري ا"د: فرموهاراو لهمن 
کجاي این مورد مرگ و زندگی است؟ من عجله دارم و باید فوراً 

 ."م تا قطار را از دست ندهموبر
،  جناب راو صبر کنید"آن شخص شانۀ هاراو لهمن را گرفت و گفت: 

 ."دیروز یک نوة دیگر به دنیا آمد
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د با من بای ،، ولی این را بفهم  مبارك باشد"هاراو لهمن گفتند: 
مهور آلمان ملاقات کنم و این مسئله مربوط به تمام جرئیس 

باشد و من باید به سرعت بروم تا قطار جماعت یهودیان در آلمان می
 ."را از دست ندهم

پرسم. آیا دوباره من بچه ، سؤالم را می باشد باشد"آن شخص گفت: 
د و ترسم اتفاق ناگواري براي این نوزاد بیافت؟ میرا دامن بگیرم

شخص دیگري این بچه را در موقع بریت میلا  هتر استیا ببمیرد. آ
 "دامن بگیرد؟
 ."بده به شخص دیگري"د: فرموهاراو لهمن 

هاراو سوار کالسکه شد و آن شخص جلوي آنها را گرفت و گفت: 
 "، اسم بچه را چه بگذاریم؟ فقط یک سؤال دیگر"

 ، شیمعون رئوبن ،چه فرقی دارد؟ این همه اسم "هاراو لهمن گفت: 
 ."، زلمان و، د ، یهودا ، بینیامین یوسف ، ، دان

چی دستور داد به سرعت به طرف ایستگاه قطار برود ههاروا به کالسک
و در طول راه تفیلا خواند که بتوانند به قطار برسند. وقتی به ایستگاه 

او . دیگر راوها که در ایستگاه منتظر هار، قطار به راه افتاد رسیدند
،  چکار کنم"، علت تأخیر را پرسیدند و هاراو گفت:  لهمن بودند

توانستم او را شخصی آمد و گفت سؤال مرگ و زندگی دارد و نمی
 ."رها کنم

آنها کمی در ایستگاه قطار نشستند و فکر کردند جواب رئیس جمهور 
ساعت بعد خبر آمد قطار ربع را چه بدهند و سپس راهی خانه شدند. 

 راه چپ کرده و بیشتر مسافران جان خود را از دست دادند.در بین 
سیزده سال فکر کردم این  ،هاراو لهمن گفتند: در طول دوازده 

دیگر راوها را نجات  و شخص الیاهو هناوي بود که آمد تا جان من
، پیرمردي به خانۀ من آمد. او را شناختم. درب  دهد. تا اینکه یک روز

،  ن شخص الیاهو هناوي نبودآ،  فهمیدم خیررا براي او باز کردم و 
 او را به خانه دعوت کردم و گفتم:  ..بلکه یک یهودي ساده بود.

توانی هور ندارم و تو میم، هیچ ملاقاتی با رئیس ج امروز وقت دارم"
 "خواهی دراشا تعریف کنیقدر میچهر

ام و قدرت تعریف ندارم. فقط من دیگر پیر شده"فت: گآن شخص 
دم و گفتم شخص دیگري دایم به حرفتان گوش وام به شما بگآمده

 ."شما جان این کودك را نجات دادید ، دبچه را دامن بگیر
هاراو لهمن با خود گفت این شخص جان من را نجات داده و فکر 

 .مند من جان نوة او را نجات دادکمی
شما جان این کودك را نجات دادید و روز شبات "آن شخص گفت: 

، حتماً باید بیایید و در شادي ما شریک  رمیصواي او استکه ب
 ."آیمحتماً می"هاراو لهمن گفت:  ."شوید

، هاراو به کنیسا آمد. تفیلاي شخریت را خواندند و در  روز شبات
، آن فرزند را صدا زد که براي قرائت توراه بلند  موقع قرائت توراه

، زلمان  و، د ، یهودا مین، بینیا ، یوسف ، دان ، شیمعون رئوبن"شود: 
 ."براي قرائت توراه بیاید

چرا روي "همه از این همه اسم خندیدند. هاراو آرام از پدر او پرسید: 
 "فرزند خود هشت اسم گذاشتید؟

که  ، قبل از این این پیشنهاد خود شما بود"داد:  پاسخپدر نوجوان 
  "اد دادید...، خود شما این هشت اسم را پیشنه افتدکالسکه به راه 

اگر میدراش می"د: فرموهاراو یودالویچ پس از تعریف این داستان 
به مانند این نوجوان  امی، این اس گوید شخصی چند اسم داشت

صیت آن شخص میخمربوط به ش امیاس، بلکه این  اشتباهی نبودند
، پس  دبنو هفت یا ده اسم داشته باش. حال اگر لازم بود مشه رشوند

تا این حد عظیم بوده که در یک  ويدهد شخصیت می این نشان
 ."شدکلمه جا نمی

آتی نشریهادامه در 
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